
  نکاتی پيرامون سوسياليسم علمی
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    دولت و آزادی 

بحث دولت و مقوله آزادی يکی از کليدی ترين مباحث سوسياليسم علمی است که می بايد بدون تحريف ليبرالی رايج و 
لذا بحث دولت را با توضيح کلاسيک از زبان آموزگاران . با در نظر داشتن واقعيت های طبقاتی بدان نگريست 

   "منشاء خانواده و مالکيت خصوصی و دولت  "  به يکی از درخشان ترين اثر انگلس بنام. تاريا آغاز ميکنمپرول
  : نظری افکنيم 

   : انگلس با تجزيه و تحليل تاريخی در باره دولت چنين می گويد 

" لاف ادعای هگل ، و نيز دولت ، بر خ. دولت به هيچ وجه نيروئی نيست که از خارج به جامعه تحميل شده باشد " 
وجود آن . دولت محصول جامعه در پله معينی از تکامل آن است .  نيست  "تحقق عقل " ، و " تحقق ايده اخلاق 

اعترافی است باين که اين جامعه سردرگم تضادهای لاينحلی با خود گرديده و به نيروهای متقابل آشتی ناپذيری تقسيم 
و برای اينکه اين نيروهای متقابل ، يعنی اين طبقات دارای منافع . ش نيست شده است که خلاصی از آن در يد توان

اقتصادی متضاد ، در جريان مبارزه ای بی ثمر ، يکديگر و خود را نبلعند نيروئی لازم آمد که ظاهراً مافوق جامعه قرار 
همين نيروئی که از . سازد محدود " نظم " گرفته باشد ، نيروئی که از شدت تصادمات بکاهد و آنرا در چهارچوب 

   . " دورن جامعه بيرون آمده ولی خود را مافوق آن قرار می دهد و بيش از بيش از آن دوری می کند ، دولت است 

  . ملاحظه می گردد که ايده اساسی مارکسيسم در مورد نقش تاريخی و اهميت دولت با استادی کامل بيان شده است 

   : يد لنين در باره دولت چنين می گو

دولت در آنجا ، و در آن زمان و در آن حدودی پديدار می . دولت محصول آشتی ناپذيری تضادهای طبقاتی است " 
بلکه .  تضادهای طبقاتی در آنجا ، در آن زمان و در آن حدود بطور عينی ديگر نمی توانند آشتی پذير باشند  گردد که

   . "ادهای طبقاتی آشتی ناپذيرند به عکس ، وجود دولت دقيقاً ثابت می کند که تض

حفظ ثروت و قدرت در دست عده ای ، که باجبار می بايد :  طبقاتی يعنی  به بيان ساده تر ، وجود دولت در هر جامعه
 و آن ارگانی که از اين قدرت و ثروت دفاع می کند ، نامش دولت  بر پايه محروم کردن حقوق بخش ديگر بنا گردد

  . است 

اين امر از . ترين و اساسی ترين نکته می باشد که تحريف در مارکسيسم توسط دشمنانش آغاز می گردد در همين مهم
  . دو جهت عمده مارکسيسم را نشانه می رود 

 از يک طرف ايدئولوگ های بورژوازی و بويژه خرده بورژوازی که تحت فشار فاکت های مسلم تاريخی قرار – ١
ه دولت در جائی وجود دارد که تضاد های طبقاتی و مبارزه طبقاتی در آن جا موجود دارند، ناگزيرند اعتراف کنند ک

  . است 

در واقع اين حضرات گفته آموزگاران پرولتاريا را طوری وارونه و تحريف می کنند که در نتيجه آن ؛ دولت ارگان 
   : اين در حالی است که طبق ئظر مارکس  .آشتی طبقات می شود 

است که اين " نظمی " ادت طبقاتی ، ارگان ستمگری يک طبقه بر طبقه ديگر است و حاکی از ايجاد دولت ارگان سي" 
    . "ستمگری را ، با تعديل تصادمات طبقات ، قانونی و استوار می سازد 



  آشتی طبقات معنی می گردد و نه ستمگری يک طبقه بر عليه "نظم  "  لذا بر طبق نظر سياستمداران خرده بورژوا ،
   امپرياليستی با وضوح –امری که در تمامی دولت های سرمايه داری . طبقه ديگر 

 امپرياليسم مالکيت خصوصی بر وسايل توليد ، يعنی عامل اساسی ستم -دولتمردان بورژوا . کامل مشاهده می گردد 
 مقدس اعلام می دارند و هر طبقاتی و استثمار را در روبنای قانون اساسی نهادينه کرده و آنرا مانند هر شئی مذهبی

 "  گونه چشم چپی را با شديد ترين وجهی توسط ارگان های نظامی و انتظامی خويش سرکوب می کنند و اسم آنرا هم
  . می گذارند  "نظم 

، از آنطرف اقيانوس ها با غول " نظم " شاهديم امپرياليست ها و بويژه امپرياليسم آمريکا به بهانه برقراری همين 
. درهم می کوبند " متمدنانه "  ، سرزمين های ديگران را با قساوت بی پايان ولی ٢١ترين ماشين جنگی قرن پيکر

تأسيسات . ميليونها انسان پراميد را بابمباران های وحشيانه در آتش و خون نابود ، معلول و آواره می گردانند 
يروی رنج و کار می باشد ، به تلی از آهن پاره اقتصادی ، تجاری و مسکونی اين ممالک که حاصل ساليان دراز ن

جاده های ارتباطی ، مدارس ،بيمارستان ها و خلاصه تمام هستی و نيستی اين کشورها را بربرمنشانه . تبديل ميکنند 
بمباران می کنند و با حضور قوای آدمکشان حرفه ای که ازکشتن انسانها لذت می برند ، حکومت های دست نشانده را 

آنگاه قلدرمنشانه اعمال فاشيستی خود را بدروغ توسط . بر مسند قدرت می گمارند " دمکراسی غربی " يوه های با ش
نوين ، هرگونه " نظم  "  و بمنظور حفظ و حراست از اين. ماشين تبليغات سازی ، بيان اراده مردم جار می زنند 

با پست فطرتانه ترين اعمال " مبارزه با تروريسم " اعتراض مردم عليه دولت های دست نشانده را با حربه دروغين 
اين در حالی است که روشنفکران کور دل بورژوازی و بويژه خرده بورژوازی با عنوان . ضدانسانی درهم می کوبند 

با قلب ) اگر مزدور نباشند (  که خود را علامه دهر معرفی می کنند ، با زبان و قلم خويش  ...پژوهشگر ، محقق و 
امپرياليستی صدها صفحه کاغذ صبور را سياه می کنند و " دمکراسی اهدائی " قعيات مسلم در وصف محسنات اين وا

بگذريم از اينکه جنايات .  ،آزاديخواهان و بويژه کمونيست ها را متهم به تحجر و عقب ماندگی می نمايند  طلبکارانه
ی وحشيانه آمريکا در ويتنام ، بمباران لژون فرانسوی در بمبارانها:  اقصا نقاط جهان از جمله  امپرياليستها در

کامبوج ، بمباران فاشيست های آلمانی در شوروی و بمباران امپرياليست ها در چين را به کمونيست ها نسبت می 
اين . دهند و بيشرمانه با وارونگری کمونيستها را بدفاع از جنايات درشوروی ، چين و ويتنام متهم می کنند 

فکران از مردم رانده و بدامن امپرياليستها پناه برده دائماً با نسبت دادن اين جنايات به کمونيستها ، مردم ايران روشن
را تشويق به برپايی دولت های دست نشانده ای چون افغانستان و عراق می کنند و دربهترين حال با الهام از انقلابات 

را بآنان تجويز ميکنند و دولتهای جعلی و ...  اوکراين و گرجستان و مخملی و نارنجی و گل منگولی ، نمونه های
دمکراسی " که طراحان اصلی آن انحصارات سرمايه داری می باشند را عين " انقلابات " دروغين برآمده از دل اين 

     .ميدانند " 

ی می باشد و نه محروم  هم معنايش آشت  تعديل تصادمات از منظر ايدئولوگ های بورژوازی و خرده بورژوازی
امری که باز در تمامی دولت . ساختن طبقات ستمکش از وسائل و ابزار های معين مبارزه جهت برانداختن ستمگران 

  .امپرياليستی شاهدش می باشيم / های سرمايه داری 

ست داشتن تمامی رسانه  بادر د- امپرياليسم با در اختيار داشتن تمامی امکانات مالی وفنی و خدماتی-دولتمران بورژوا
های گروهی و جمعی ، از بام تا شام هرآنچه دل تنگشان می خواهد در جهت منافع طبقاتی خويش بخور مردم می دهند 

و اين در حالی است که اکثريت زحمتکشان جامعه را بطرق گوناگون از تمامی اين وسائل و ابزارها محروم داشته اند . 
     . ميگذارند و نام آنرا هم تعديل تصادمات

( از قضاء امپرياليست ها در اين زمينه ، يعنی در ترتيب دادن دولتهايی که تصادمات نيروهای متخا صم را تعديل 
. دهند ، استادند و دارای يد طولانی می باشند ) بخوان جهت حراست از سرمايه داران ، زحمتکشان را سرکوب کنند 

 نگودين - سوهارتو در اندونزی- پينوشه در شيلی-محمد رضاشاه در ايران: نه نمو.نمونه های آن در تاريخ فراوانند 
دولتهايی هستند که ...  يوشچنکو در اکراين و - ساکاشويلی در گرجستان- جينجيچ در يوگسلاوی -ديم در ويتنام

ضاد اقتصادی بودند ،  آشتی دادن طبقاتی که دارای منافع مت  يعنی "تعديل تصادمات  "   و "نظم " بمنظور برقراری 
  . تشکيل يافتند  "آزادی و دمکراسی " توسط امپرياليستها با جعل سازی و دروغپردازی جهت گسترش 

در واقع اين نمونه های تاريخی بيانگر اولين تحريف يا وارونه کردن يکی از اصول اساسی مارکسيسم در مورد دولت 
   .  باشد توسط ايدئولوگ های بورژوازی و خرده بورژوای می

از . مارکسيسم است که بمراتب ظريف تر و موذيانه تر انجام می گيرد " کائوتسکيستی "  از سوی ديگر تحريف -٢
نه اين موضوع که دولت ارگان سيادت طبقاتی است و نه اينکه تضاد های طبقاتی آشتی ناپذيرند ، " تئوری " لحاظ 



ا اهميت در نظر گرفته نمی شود و عمداً از قلم افتاده است و آن اين ولی يک موضوع بسيار ب. هيچ کدام نفی نمی گردد 
اگر دولت محصول آشتی ناپديزی تضاد های طبقاتی است ، اگر دولت نيروئی است که خود را مافوق : مطلب است 

امعه تبديل  يعنی از خادمين به خداوندگاران ج "خود را از جامعه بيش از بيش دور می کند  "  جامعه قرار می دهد و
پس روشن است که رهائی طبقه استثمار شونده از قيد بردگی مزدوری ، نه فقط بدون انقلاب قهرآميز بلکه . می شوند 

امری که کائوتسکی و شرکاء با علم کردن مبارزات پلرلمانی و . بدون درهم کوبيدن دستگاه قدرت دولتی محال است 
 سال پرولتاريا را از انقلاب قهرآميز و داغان کردن ماشين دولتی ٢٥عمده دانستن آن در مبارزه طبقاتی ، حدود 

و اکنون پاره ای از روشنفکران تاريک دل ما اين راه و روش فريبکارانه و منسوخ شده را . بورژوازی برحذر داشتند 
  . تجويز می کنند ) البته بکمک امپرياليستها ( به مردم ايران 

  :يعنی درست در روزهای کمون پاريس به دکتر کوگلمان چنين نوشت  ، ١٨٧١ آوريل سال ١٢مارکس در 

من بيفکنی ، خواهی ديد که من اقدام بعدی انقلاب فرانسه را " هيجدهم برومر " اگر تو نظری به فصل آخر کتاب " 
رهم د   برخلاف سابق ماشين بوروکراتيک و نظامی از دستی بدست ديگر داده نشود بلکه: چنين اعلام می دارم 

و همين نکته هم شرط مقدماتی هر انقلاب خلقی واقعی را در قاره تشکيل می دهد و اين درست همان  شکسته شود 
  " چيزی است که رفقای پاريسی قهرمان ما در انجامش می کوشند 

ز در بيان فشرده ای ايست ا" درهم شکستن ماشين بوروکراتيک و نظامی دولتی  "  در واقع مشاهده می گردد عبارت
" همين درس اساسی است که در نتيجه . س عمده مارکسيسم در مورد وظايف پرولتاريا در انقلاب نسبت به دولت 

غالب است نه تنها فراموش شده است بلکه " چپ  "         کائوتسکيستی مارکسيسم که اکنون در احزاب" تفسير 
  .بمعنای واقعی وارونه و تحريف گشته است و می گردد 

وانمود می کنند که تحمل جاری شدن خون (  بحثی است که اين روزها توسط نازک دلان  "درهم شکستن "   عبارت
 امپرياليستی جاری شود خاطر آنان را -بايد توجه داشت ؛ خونی که از مزدوران آمريکايی. از دماغ کسی را ندارند 

رين قربانيان آنرا زنان و کودکان تشکيل می دهند مکدر می گرداند ، و نه خون ميليونها انسانهای پر آرزو که بيشت
انقلاب بدون خونريزی و " بورژوازی و خرده های آنان بشيوه غير واقعی و ژوناليستی تحت عناوين مختلف چون )

  .  دامن زاده ميشود  ،" خشونت 

م آمريکا که اين روزها نقل اين حضرات با توجه به جنايات امپرياليستها و بويژه جنايات غيره قابل توصيف امپرياليس
 با توجه به ابعاد عظيم اين جنايات بطوريکه بر صف آزاديخواهان افزوده می گردد و -مجلس خاص و عام می باشد

بيانگر نفرت عميق مردم جهان از اين ديو خون آشام است ، از مبارزات پالمانی ، انقلاب مسالمت آميز ، تغيير رژيم ، 
مگر در معيت . امری که طبق تجربه تاريخ انجام آن غير ممکن است ( ای غيرمتمدن بردن دموکراسی به کشوره

پاره ای از آنان هم در شرايطی که بوی مشمئزگننده انقلابات مخملی ، نارنجی و . سخن می گويند ..  و  )امپرياليستها 
درحالی که .  تجويز می کنند کل سرخی فضا را آلوده است ، راه چکسلواکی را بعنوان نمونه کشورهای فرا صنعتی

سعی دارند خود را هم مخالف مارکسيسم و هم مخالف باصطلاح نظامات سرمايه داری نشان دهند، غافل از اينکه 
   .عليرم قسم حضرت عباس دم خروس مجيزگويی سرمايه دارانشان از زير عبای چکسلواکی بيرون می زند 

 


